
ــرای ایــنــکــه یک  ــ ــاری ب   شــهــیــد شــهــری
دانشجو به خاطر مشروط شدن از دانشگاه 
اخراج نشود، وساطت وی را می کند. تعریف 
می کنند یــکــی از بــچــه هــای دانــشــکــده که 
ــلــی نتوانسته بـــود دو ســه تـــرم به  بــه دلای
ــراج بــود.  دانــشــکــده بــیــایــد، در آســتــانــه اخــ
دانشگاه خیلی به سختی به ایشان اجازه 
بازگشت می داد. دکتر شهریاری آن قدر کار 
وی را پیگیری کرد که موافقت کردند برگردد 
به شرط اینکه نمرات ترمش خــوب شود. 
او هم به خاطر دکتر خوب درس خواند. در 
جلسه دفاع از تزش، پدر و مادر او برای دکتر 
 دکتر مسبب آن 

ً
گــل آورده بــودنــد. واقــعــا

مدرک بود. بااینکه استاد راهنمایش یکی 
دیگر بود، ولی روزی که دفاع می کردند، برای 

دکتر گل آوردند. )شاگرد شهید(
 

  در مقطعی بـــرای امـــرار مــعــاش بــرای 
دانش آموزان دبیرستانی تدریس خصوصی 
ــت، امــا رهــا کــرد. گفتم چــرا رهــا کــردی؟  داش
گــفــت بعضی خــانــواده هــا آداب شــرعــی را 
ــره ای تعریف  ــاط رعــایــت نمی کنند. بعد خ
کــرد.گــفــت آخــریــن روزی کــه بـــرای تدریس 
رفتم مادر نوجوانی که به او درس می دادم 
بدحجاب بـــود. مدتی پشت در ایستادم 
تا خــودش را بپوشاند، امــا بی تفاوت بود. 
گفتم لااقــل یک چــادر بیاورید، من خودم 
را بپوشانم! از همان جا برگشتم. )دوســت 

دوران دانشجویی(

  ســال 77، 78 بحث های پلورالیسم 
ــود آن ایـــام بحث های آقــای  ح ب دیــنــی مــطــر
ــوادی آمــلــی را دنــبــال مــی کــردیــم، ایشان  جـ
در بحث از کثرت به وحــدت رسیدن عالم 

امکان تأکیدی داشتند. این بحث های در دوران اصلاحات در 
خ مــی  خـــورد. یــک بــار ســر کــلاس دکتر بــودم ایشان  ذهــن مــا چــر
فرمول جاذبه بین دو بار الکتریکی یا فرمول رابطه بین دو جِرم 
را استفاده کرد، بعد فرمول های مشابه را کنار هم چید و خیلی 
قشنگ گفت وحدت را می بینید؟ در آن فضا برای ما خیلی جالب 
بود. آن زمان در ذهنم این بحث را به صحبت های آقای جوادی 
آملی شباهت دادم. بعد از همسرشان شنیدم که دکتر بحث های 
فلسفی و عرفانی آقای جوادی آملی را دنبال می کردند. آن موقع 

نمی دانستم. )شاگرد شهید(

 صــدای قشنگی داشــت. 
ً
   عــادت به ترتیل داشــت. انصافا

یکی از دوستان صــوت ترتیلش را ضبط کــرده. به سبک استاد 
پرهیزگار می خواند. با حافظ عجین بود. از خواندن دیوان حافظ 
لذت می برد. وقتی حافظ می خواند، اشک روی گونه هایش روان 
بــود. بعضی وقت ها دلــش می خواست خانمش را هم شریک 
؛ ببین چه گفته، شروع  کند. می آمد آشپزخانه، می گفت عزیز
می کرد به خواندن من هم ظرف می شُستم. طوری رفتار می کردم 
که یعنی گوشم با تو است. قابلمه را زمین گذاشتم و نشستم؛ 
گفتم بخوان. این یک بیتش را دوباره بخوان. می خواستم به او 
نشان دهم که من هم در این حال هستم. خیلی با توجه به او 
گوش دادم. شاید احساس می کرد که من هم یک ذره می فهمم. 
خوشحال می شد. همیشه به خدا می گفتم چه شد که مجید را 

سر راه من قرار دادی. )همسر شهید(

   سال 64 یا 65 تصمیم گرفتم از جبهه برگردم و بعد از گذراندن 
چند واحد درسی دوباره برگردم. رفتم پیش دکتر، گفتم بعضی از 
درس ها پیش نیاز دارد و من نمی توانم آنها را بخوانم. بعد گفتم که 
خوش به حال شما. دکتر گفت خوش به حال ما نه! بلکه خوش 
به حال شما. گفتم چرا؟ گفت که شما در جبهه چیزهایی به دست 
آوردید که ما هرچه درس بخوانیم یا درس بدهیم، نمی توانیم به 
آنها برسیم. ایام جنگ عــده ای به سمت شهادت می رفتند؛ اما 
دکتر خودش زمینه هایی فراهم کرد تا شهادت سراغش بیاید. 
البته دکتر دو نوبت جبهه رفته بود؛ در عملیات مرصاد هم بود. 

)دوست دوران دانشجویی شهید(
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